
ë مطلبی خواندنی درباره بهزاد فراهانی
موزه ســینما به مناســبت فرارســیدن ســالروز تولد بهزاد 
فراهانی بازیگر و کارگردان ســینما، تئاتر و تلویزیون، بخشــی 
از خاطرات این هنرمند را منتشر کرد. این هنرمند پیشکسوت 
در گفته هــای خود درباره روزگار کودکی اش نکات جالبی را با 
مخاطبان به اشــتراک گذاشته، از جمله اینکه نام واقعی اش 
لطف الله درمنکی فراهانی است و اول بهمن ماه در روستای 
درمنک فراهان متولد شده است. بهزاد فراهانی گفته: »پدرم 

تعزیه خوان قابلی بود که تمام عمرش را به خاطر نذری که داشــت در ده  تعزیه می خواند. نخســتین بار 
زمانی که در تعزیه شــرکت کردم، پدرم نقش »حربن ریاحی« را می خواند و من پســر حر را می خواندم؛ 
سر یکی از بیت ها کمی لکنت پیدا کردم و وزن شعر را آنگونه که باید ادا نکردم. پدرم با خواب شمشیر بر 
کمرم کوبید به طوری که با دو دست به زمین خوردم؛ دوباره بلند شدم و پدرم از من خواست که بیت را 
دوباره بخوانم با اینکه بغض گلویم را گرفته بود اما بسیار خوب خواندم و زمانی که بیت شهادت پسر حر 
را خواندم، پدربزرگم از جایی که نشسته بود و تعزیه را نگاه می کرد گفت »دست مریزاد که از پدرت بهتر 
می خوانی« این لحظه برایم زیبا بود و احساس کردم که نگاه مردم دیگر برایم نگاه ترسناکی نیست بلکه 
نگاه گرم و مهربانی بود.« گفت وگویی که موزه سینما به این مناسبت بازنشر کرده به نقل از بهزاد فراهانی 
نکات جالبی را درباره زندگی اش شامل می شود، اینکه در چه خانواده ای متولد شده و در چه محیطی به 
دنیای هنر علاقه مند می شود و چگونه قدم به عرصه بازیگری می گذارد. مشروح این مصاحبه خواندنی 

در مهر نیز در دسترس است.
ë خبر خوب برای سینما دوستان

علاقه منــدان ســینما بــزودی شــاهد افتتاح ســه پردیس 
جدیــد ســینمایی جدیــد در اســتان تهــران خواهنــد بــود. بر 
این اســاس امســال همزمان بــا برپایی چهــل و یکمین دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر، بــرای اولیــن مرتبــه در 
شهرهای پرند و قرچک جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد 
و همزمان با این رویداد فرهنگی، پردیس های سینمایی این 
شــهرها افتتاح خواهد شــد. همچنین برای اولین بار پردیس 

ســینمایی اطلس در منطقه یک تهران میزبان فیلم های جشــنواره خواهد بود. بنا بر اعلام، ســینماهای 
این دوره که در مناطق مختلف تهران جانمایی شــده اند تا ۴ بهمن ماه اعلام می شــوند. چهل و یکمین 

جشنواره بین المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ به دبیری مجتبی امینی برگزار می شود.
ë بازگشت فینچر با قاتل

دیوید فینچر کارگردان سرشــناس سینما پاییز سال آینده 
با فیلم »قاتل« به چرخه اکران سینماهای جهان برمی گردد. 
این فیلم با بازی مایکل فاسبندر و تیلدا سوینتون ساخته شده 
و قرار اســت نوامبر ۲۰۲۳ به نمایش درآید. این کارگردان که 
برنده گلدن گلوب اســت و ۳ نامزدی اســکار در کارنامه دارد 
برای ســاخت فیلم هایی چون »شبکه اجتماعی«، »منک«، 
»دختــر گمشــده«، »هفت« و »زودیاک« شــناخته می شــود.
فینچر در »قاتل« با اندرو کوین واکر نویسنده »هفت« دوباره 

همکاری کرده است. واکر فیلمنامه فیلم های دیگری چون »گرگینه« و »اسلیپی هالو« را نوشته است. وی 
ســازنده شــماری از بزرگ ترین پروژه های نتفلیکس در دهه اخیر بوده که شامل »منک«، »عشق مرگ و 
روبات ها«، »خانه پوشالی« و »شکارچی ذهن« بوده است.فیلم »قاتل« با اقتباس از یک مجموعه رمان 
گرافیکی فرانسوی به قلم الکسیس نولنت با تصویرپردازی لوک جاکامون اقتباس شده که داستان قاتل 
بی نامی را روایت می کند که پس از ســال ها بهترین بودن در کارش، دیگر نمی خواهد قاتل باشــد اما باید 
جواب مشــتری هایش را بدهد. این مجموعه از ســال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ منتشــر می شد.مایکل فاسبندر نامزد 
اسکار و گلدن گلوب که بازیگر فیلم هایی چون »مردان ایکس«، »۱۲ سال بردگی« و »استیو جابز« بوده در 

نقش قاتل ظاهر شده است. در مقطعی گفته می شد برد پیت قرار است در این نقش بازی کند.
ë ساخت فیلمی از آهنگساز افسانه ای

جان ویلیامز آهنگســاز افســانه ای ســینما سوژه یک مســتند بلند شــده، فیلمی که همکار قدیمی اش 
»اســتیون اســپیلبرگ« یکی از ســازندگان آن خواهد بود.جان ویلیامز در طول هفت دهه فعالیت هنری، 
برای بیش از ۱۵۰ فیلم ســینمایی مختلف آهنگســازی کرده اســت و بســیاری از مشــهورترین قطعه ها را 
ســاخته اســت. نام »جان ویلیامز« در سال ۲۰۰۰ میلادی در تالار مشاهیر هالیوود ثبت شد و این آهنگساز 
بنــام موســیقی ســینمای جهان در ســال ۲۰۰۴ موفق به کســب نشــان افتخــار مجمع کندی شــد. او برای 
»آرواره هــا« )۱۹۷۵(، »جنــگ ســتارگان« )۱۹۷۷(، »جنــگ ســتارگان« )۱۹۷۷(، »برخــورد نزدیک از نوع 
سوم« )۱۹۷۸(، »سوپرمن« )۱۹۷۹(، »امپراطوری ضربه می زند« )۱۹۸۰(، »مهاجمان صندوق گمشده« 
)۱۹۸۱(، »ای.تی« )۱۹۸۲(، »فهرســت شــیندلر« )۱۹۹۳(، »نجات سرباز رایان« )۱۹۹۸(، »سرگذشت یک 
گیشــا« )۲۰۰۷(، »دعایی برای صلح« )تمی از مونیخ( )۲۰۰۷( جایزه گرمی دریافت کرده اســت. ویلیامز 
با ۵۲ بار نامزدی دریافت جایزه اســکار بعد از والت دیزنی، دومین شــخصیت تاریخ با بیشترین نامزدی 

اسکار است.
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سخن روز

آموزش شهروندی

رضا پورحسین: یک نکته درباره جشنواره چهل و یکم، کاهش »تلخ گرایی« درباره مسائل رایج اجتماعی است. ببینید وظیفه فیلمساز 
انعکاس مسائل جامعه خویش و حتی جامعه جهانی است. این انعکاس اگر »واقع گرایانه« باشد، مأموریت به خوبی انجام می شود؛ 
اما دوری از واقع گرایی و القای جامعه ای چرک و سیاه، منصفانه نیست. این همان »قضاوتی« است که به دور از انصاف است و موجب 
یأس در مخاطبان خواهد شــد. »گشــتالت« و برآیند سینما »امید و پیشــرفت« به سوی »افق «هاست، فیلمساز می تواند واقع گرا باشد، 
مسائل منفی اجتماعی را به خوبی مطرح کند، آسیب های اجتماعی را بیان نماید؛ اما حق ندارد هیجانات شخصی خود را به گونه ای 
بروز دهد که گردی از افسردگی و ناامیدی را بر سر جامعه بیفشاند. نکته دیگر کمبود فیلم هایی است که مؤید گفتمان های رایج کشور 
اســت. ملاحظه کنید، »گفتمان علمی« عامل اصلی پیشــرفت و اقتدار امروز ایران اســلامی اســت. پیشــرفت های ما درحالی اســت که 
در چندین باشــگاه علمی »های تک« وارد شــده ایم. در این موضوع، جهان به دیده تحســین به پیشــرفت های »علمی و فناورانه« ما 
نگاه می کند، اما متأســفانه خودمان آن را منعکس نمی کنیم و با هزاران تأســف گاهی شــاهد »خود تحقیری« و »خود تخریبی« 

نیز هستیم. چرا سینمای ما از ایجاد »روحیه علم گرایی« غفلت می کند؟ مایه علمی آن کم است، یا دغدغه آن کمینه است؟
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چهار اثر/ فلورانس اسکاول شین

هیچ کس به آدمی چیزی نمی دهد مگر خود او !
و هیچ کس چیزی از آدم دریغ نمی دارد مگر خود او !

بازی زندگی یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان عوض شوید همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد. حضرت محمد )ص(: 

پُرارج ترین مردم کسی است که آنچه را به او مربوط نیست رها کند.
بخشی از يادداشت عضو هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر در سايت خبری اين رويداد نهج الفصاحه ص ۶۸

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
مطلبــی خواندنی درباره زندگی بهزاد فراهانی به مناســبت فرارســیدن زادروز این 
هنرمند پیشکســوت، خبر افتتاح چند پردیس سینمایی تازه همزمان با آغاز چهل 
و یکمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم فجر و بازگشــت دوبــاره »دیوید فینچر« 
کارگــردان سرشــناس جهان به عرصه ســینما با فیلم »قاتل« بخشــی از خبرهایی 

است که درباره  آنها در مجازی امروز می خوانید.

حمید صوفی
نــــگاره

دو مــاه بعد از حمله عراق به کویت در۱۹۹۰، دختری 
۱5 ســاله بــه نــام نیــره در کنگــره امریکا حاضر شــد و 
علیــه جنایت های عراق شــهادت داد. نیــره در حالی 
که نمی توانســت جلــوی اشــک هایش را بگیرد گفت 
شاهد بوده سربازان عراقی نوزادان را از انکوباتورهای 
بیمارســتانی کویــت بیــرون می کشــند، دســتگاه های 
انکوباتــور را برمی دارنــد و نــوزادان را می گذارنــد تــا 
بمیرند. شــهادت نیره آنقــدر تأثیرگذار بــود که روزها 
شــبکه های تلویزیونــی امریکایــی آن را بارهــا و بارهــا 
پخش کردند و جــورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت 
امریــکا هــم چندبار هنگام ســخنرانی علیــه عراق به 
همان صحبت های نیره اشــاره کرد. میلیون ها امریکایی پا به پای نیره اشــک 
ریختند و نمی دانســتند نیره در واقع »نیره الصباح« است؛ دختر سفیر کویت 
در امریــکا. امریکا با اســتناد به همین شــهادت و صحبت هــا، افکارعمومی را 
برای ورودش به جنگ خلیج فارس آماده کرده بود. ســال ۱۹۹۲ پس از پایان 
جنگ و آزادســازی عراق، ســازمان عفــو بین الملل که اتفاقــاً در ابتدا صحت 
ماجراهای نیره را تأیید کرده بود گفت متوجه شــدند که این داســتان درست 
نبوده و حتی دولت بوش را به »دستکاری فرصت طلبانه جنبش بین المللی 
حقوق بشــر« متهم کرد. این ماجرا به یکی از بزرگترین پروپاگانداها در تاریخ 
مــدرن بدل شــد. بــه ســال ۲۰۰۳ و آن روزی برویم کــه کالین پــاول، وزیر امور 
خارجه وقت امریکا در شــورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کرد. سخنرانی 
ای کــه خــودش ســال ها بعد گفــت، لکــه ننگــی در کارنامه اش اســت. کالین 
پاول شیشــه ای حاوی پودری سفیدرنگ نشــان داد و گفت عراق سلاح کشتار 
جمعی دارد. این سخنرانی به حدی همه حاضران و مردم را تحت تأثیر قرار 
داد که دیگر هیچ کس تردیدی برای آغاز جنگ علیه عراق نداشت. جنگی که 
هزاران کشــته و میلیون ها آواره برجا گذاشــت و هنوز هم پیامدهای جدی آن 

برای مردم عراق و مردم منطقه باقی مانده است.
شاید عبارت »تأثیر سی ان ان« را شنیده باشید که در واقع به تأثیر رسانه های 

جمعــی در تصمیم گیری سیاســتمداران و توجیه افکار عمومی اشــاره دارد. 
یکی از بزرگترین تأثیرهای آن در ســال ۱۹۹۲اســت، زمانی که ناتو وارد جنگ 
بوســنی شــد. از همــان زمان گفته می شــود که در واقع این شــبکه ســی ان ان 
بــود که ناتو را به این جنگ کشــاند. نقل قولی می خواندم که ســی ان ان یا به 
عبارتــی رســانه های جریان اصلــی در واقع عضو شــانزدهم شــورای امنیت 
ســازمان ملل هســتند و تا این حد در تصمیم گیری ها مؤثر هستند. البته این 
رابطه یک ســویه نیســت و به صورت طبیعی، رســانه هایی که بویژه وابستگی 
دولتی دارند، در راســتای اقناع افکار عمومــی در جهت تصمیم دولتمردان 
گام برمی دارنــد. کما اینکه در مورد مشــارکت انگلیــس در جنگ علیه عراق 
نیــز بی بی ســی عمدتــاً چنین نقشــی ایفــا کــرد و در واقع تصمیــم تونی بلر، 
نخســت وزیر وقت را برای شــرکت در جنگ توجیه می کرد. سال ۲۰۱۷، جان 
چیلکات مســئول تحقیق درباره حضور انگلیــس در جنگ عراق گفت تونی 
بلر درباره تصمیمش برای آغاز این جنگ، با مردم صادق و روراست نبود.

این هــا را نوشــتم تــا بــه رأی مثبت پارلمــان اروپــا برای قــرار دادن نام ســپاه 
پاسداران در لیست سازمان های تروریستی برسم. 5۹۸ نماینده پارلمان اروپا 
به این طرح رأی مثبت داده بودند. من این تصمیم را بیش از آنکه تصمیمی 
سیاســی و مبتنی بر برنامه ریزی بدانم، تصمیمی همسو با روایت رسانه های 
جریان اصلی می دانم. رســانه های جریان اصلی که تجمع پر از شــکاف با ده 
شکل پرچم از فارسی زبانان ساکن در برلین و لس آنجلس را گسترده پوشش 
می دهند و حضور میلیونی در آیین تشــییع سردار سلیمانی و حضور گسترده 
مردم در حمایت از تمامیت ارضی و امنیت کشور را نه؛ رسانه هایی که روزی 
به عنوان معتبرترین منبع خبری می شــناختیم، حالا چهار ماهی اســت که با 
تمام اعتبار و قوا پای میدان آمده اند و از انتشار اخبار دروغ و جعلی هم ابایی 
ندارند. رســانه هایی که به آرشیو خودشــان خیانت می کنند! همان سی ان ان، 
فارن افرز، بی بی سی و... که اذعان داشتند به نقش سردار سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در جنگ با تروریسم و شکست 
حکومــت داعــش، حــالا از تروریســتی بــودن ســپاه می گویند. جنــگ، جنگ 

رسانه هاست؛ جنگ روایت ها. میدانی که ما در آن ساکت هستیم.

جنگروایتهاوماییکهدرمیداننیستیم

راس مک اِلِــوی )Ross McElwee(، مستندســاز با 
تجربه و برجســته امریکایی، بیشــتر به  خاطر خود 
زندگینامه هایــی )autobiography(  که از خانواده 
و زندگــی  شــخصی اش ســاخته مشــهور اســت، او 
در آثــارش از یــک ایــده بــه ظاهــر دم دســتی آغاز 
می کنــد و مخاطــب در انتهای فیلــم درمی یابد که 
بــا یک مســأله عمیق سیاســی یا فلســفی مواجهه 
شــده اســت. اگر نگاهی کوتــاه به آثــار او بیندازیم، 
درخواهیــم یافــت کــه ایــن فرمــول بر آنهــا حاکم 
اســت: ایده های ســاده و دردســترس به علاوه یک 
تخیل فوق العاده قوی و مســأله مندی مستندساز، 

همواره منتج به تولید اثری قابل احترام خواهد شد.
اگــر نوع نگاه مک الوی بــه جهان پیرامون خود را درک کنیم و سرمشــق 
قرار دهیم، می فهمیم که بی نهایت ســوژه در چندقدمی ما منتظر دیده 
و پرداخته شــدن هستند. با شیوه اوســت که ما بی شمار موضوع خواهیم 

داشت و همیشه می توانیم مستند بسازیم.
اما جان کلامِ مک الوی چیست؟ اگر مستندساز یک جهان بینی شخصی 
و نقطه عزیمت در دیدگاه خود داشــته باشــد، می تواند از معمولی ترین 
راش ها و حتی از خصوصی ترین ویدیوهای خانوادگی هم فیلم بســازد. 
اگــر بگوییــد که تفــوق در چنین راهبــردی ویژگی جناب مک الوی اســت 
خواهم گفت، بله، قطعاً کســی به غنای او در این شــیوه نخواهد رســید، 
اما می شود راهکار او را پیش رو قرار داد و با شخصی سازی، آثاری خاص 
و منحصــر بــه فــرد تولید کــرد. هر کســی باید بــه درک شــخصی خود از 

جهــان برســد و آن طــور که 
جهان را می فهمد مســتند 
دیگــر  بیــان  بــه  بســازد، 
می بایســت  مستندســاز 
خوانش خودش را از وقایع 
و رخدادها داشــته باشــد و 
بتوانــد از عینــک خــود بــه 
جهــان عینــی نظــر انــدازد 
و بــا رَنــگ و رِنــگ خودش 
آنچه دیده را برای دیگران 
روایــت کند. بعــد از آن چه 
راس  مثــل  اینکــه  از  بــاک 
بایــد  چنانکــه  مک الــوی 
جشــنواره  ها  توجــه  مــورد 
قرار نگیریــم، اما یک جای 
در  خــود  بــه  مخصــوص 
عالم مستندســازی داشــته 

باشیم.
پیشــنهاد ویــژه نگارنده این اســت که مســتندهای شــاخص مک الوی را 
حتــی اگــر پیش از ایــن دیده اید یــک بار دیگــر و از این زاویه نــگاه کنید و 
ببینید که از دیدگاه او موضوعات چه فرم و شکلی دارند و بر آگاهی خود 
بیفزاییــد کــه آقای مستندســاز در این فیلم هــا تک نفره کار کــرده و همه 
مســئولیت های گروه را تنهایی به عهده گرفته اســت. خــود مک الوی به 
ایــن اقرار دارد کــه تولید تک نفره )one man production(  معایبی هم 
دارد امــا مزایای این شــیوه را بیشــتر می داند. او می گویــد: »من هروقت 
کــه بخواهم و البتــه بدون آنکه نیازی باشــد دیگری را توجیه کنم ســویه 
فیلم را تغییر می دهم. در شــیوه تک نفره ســرعت عمل فوق العاده بالا 
می رود، هرچند این روی کیفیت صدا و تصویر تأثیر می گذارد، اما در این 

روش سوژه ها بسیار راحت تر با فیلمساز رابطه  برقرار می کنند.«
آثــار شــاخص راس مک الــوی شــارلین )Charleen(۱۹۸۰، رژه شــرمن  
)Sherman’s March(۱۹۸6، زمــان نامتناهــی )۱۹۹۳( و اخبــار ســاعت 
)Six O’Clock News 6(۱۹۹۷ اســت. هــر کــدام از ایــن فیلم هــا دربــاره 
شــخصی ترین موضوعاتی اســت که کسی برای مستند ســاختن می تواند 
سراغ آنها برود اما این درک شخصی مستندساز از وجوه مختلف زندگی 
است که موتور محرک او برای تولید آثاری چنین سهل و ممتنع می شود.

همه اینهاست که راس مک الوی را خاص می کند و او با سه عنصر مهم 
ایده پردازی پویا، تخیل فعال و روایت شــخصی، تبدیل به مستندســازی 
می شــود کــه می توانــد از موضــوع بــه ظاهــر کــم اهمیــت،  یک مســتند 

تأثیرگذار بسازد.

از  میثــم  بــه  معــروف  لطیفــی  اســدالله  شــهید 
رزمنــدگان جانبــاز غیور دفــاع مقدس که هشــت 
ســال دلاوریهایش زبانزد رزمندگان اســت، صبح 
چهارشنبه 16 آذرماه پس از تحمل سال ها درد و رنج 
حاصل از جراحات شدید به مقام شهادت نائل شد. 
به مناسبت چهلمین روز شهادت لطیفی که صبح 
پنجشــنبه 29 دی ماه در مؤسسه اطلاعات عملیات 
دوســت  پارســائیان  مرتضــی  شــد،  برگــزار  ســپاه 

وهمرزم این شهید بزرگوار در یادداشتی نوشته است:
ما او را میثم صدا می کردیم.آشــنایی ما در کردســتان شــروع شــد از همان 
ســرپل ذهــاب تــا گیلانغــرب اوج کارمــان با شــهید لطیفی بــود. خیلی کم 
حــرف مــی زد و آرام بود. امــا درونش غوغایی بود. تحمل برخی مســائل را 
نداشــت. او با برادر شــهیدم محمد حسین در منطقه چغالوند کار می کرد. 
دیده بان بی نظیری بود. در بین دیده بان های دیگر شــهرت زیادی داشت. 
آنقــدر دقیــق  گــرا می داد که بــا دومین گلوله بــه هدف می خــورد. در بحث 
تفحص شــهدا در همان دوره جنگ از همه پردل و جرأت تر بود. تازه عراق 
با کمک منافقین از منطقه غرب عقب نشینی کرده و به سمت جنوب ایران 
نیروهایش را هدایت کرده بود که میثم کارش را در این منطقه شــروع کرد. 
او نــه تنها شــهدای بســیاری را پیدا کرد بلکه با شــهید کاظم کلهر و شــهید 
عباس کلهر زحمات زیادی کشــید و سلســله ارتفاعات گیلانغرب را تجهیز 
کرد و جبهه جدیدی به روی عراق ایجاد کرد و این کار هر کســی نبود.حتماً 
باید کار شناســایی می دانست و علم زیادی در جنگ می داشت که میثم را 
می شناخت.چقدر مهمات عراق جا گذاشت که با تویوتا جمع آوری کردیم. 
یادم می آید وقتی عملیات مطلع الفجر شد خیلی از 
نیروهای ما مفقود شدند. در آن مقطع با میثم شروع 
کردیــم بــه جمــع آوری پیکر شــهدا. با میثــم رفتیم 
شناســایی منطقه در راه بازگشــت به جنازه دو شهید 
برخوردیــم میثم گفت من برمی گــردم و جنازه ها را 
مــی آورم. برای خودش یلی بود. قد بلندی داشــت. 
با ماشین برمی گشتیم که روی مین ضدتانک رفتیم. 
پای من مجروح شد ومرا به بیمارستان بردند.میثم 
و بقیه دوســتان به ملاقاتم آمدند وبه شوخی گفتند 
ماشــین نو را بردی داغون کردی. همان روز در مسیر 
بازگشــت ماشین شــان روی مین رفت و میثم و شــهید حسن عسکری را به 
همــان بیمارســتانی که من بــودم آوردند. هنوز پایمان در گــچ بود با همان 
حالت رفتیم به منطقه. نکته مهم این اســت که میثم در تمام عملیات ها 
بود و اگر هر جا نبود یعنی مجروح شــده بــود و هنوز جراحتش کامل خوب 
نشده به منطقه بازمی گشت. یادم هست برادرم وقتی شهید شد جنازه اش 
در منطقــه چرمیــان مانــد. او فرمانــده عملیــات بــود. میثــم می دانســت 
جنازه اش کجاســت. برایم جالب بود اصرار داشــت با همان پای گچ گرفته 
برود از ارتفاعات جنازه را بیاورد. عراقی ها به جنازه شهدا هم رحم نداشتند. 
هر جنازه ای هم که پیدا می کردند پرت می کردند. اما میثم یک تنه می رفت 
و جنازه می آورد. چقدر در والفجر هشــت شــهدا را آورد. میثم بعد از جنگ 
هــم آرام ننشســت. بــه مــن زنگ مــی زد لبــاس و کفش جمع می کــردم یا 
برنــج ومواد غذایی و می برد به مناطق محروم می رســاند. بماند که چقدر 
هم کمک دســت ســردار سلیمانی بود. چیزی که دل ما را بعد از شهادتش 
ســوزاند مظلومیت میثم بــود. وقتی جنازه میثم را در قبر گذاشــتم کفنش 
کمی باز شــد و کف پاهایی را که بارها مجروح شــد دیدم. انگار با من حرف 
می زدند که شهادت بدهید این پاها چقدر زحمت این مملکت را کشیدند. 
سرش چقدر ترکش خورده بود واین بدن مجروح گواه هشت سال خدمت 

صادقانه به جبهه های جنگ و شهدا بود. روحش شاد و یادش گرامی.
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یادمتورافراموش!
احتمــالًا برای شــما هم پیش 
آمــده کــه تصاویــر، نوشــتار یا 
اطلاعاتــی از شــما در فضــای 
موتور هــای  از  اعــم  اینترنــت 
شــبکه های  و  جســت و جوگر 
اجتماعی منتشــر شــده باشد 
دلیلــی  هــر  بــه  بعد هــا  کــه 
و  اشــتراک گذاری  بــه  نســبت 
باز انتشــار آن رضایت نداشته 
باشید، راه حل رهایی از چنین 
وضعیتی در برخی نظام های 
حقوقــی تحت عنوان »حق  فراموش  شــدن یا حق بر 

فراموشی« پیش بینی شده است.
پیدایش اینترنــت،  مــردم  بــه  در  روزهــای  اولیــه 
اطلاعــات  اهمیــت   فنــی  اشــتراک گذاری   جزئیــات  
می دادنــد.  اما  در  حال  حاضر  آنچه  برای آنها  اهمیت 
 دارد  چگونگــی  حــذف  اطلاعــات اســت  و  اینکــه  چــه 

 قواعدی  باید  بر  حذف  اطلاعات حاکم  باشد.
حــق  فراموش  شــدن یا حق بر فراموشــی،  مفهوم 
نســبتاً  جدیــدی  اســت  کــه  در  اتحادیــه اروپــا و  ایالات 
 متحده امریکا  مطرح  شده  است.  این  حق  به  اشخاص  
امــکان  درخواســت  حــذف اطلاعــات  و  داده هایــی  را  
می دهــد  که  با  رضایت  آنها یا  توســط  اشــخاص  ثالث  
اســت؛  در  روی  صفحه هــای  اینترنــت  منتشــر  شــده  
 نتیجه اِعمــال  این  حق، دیگــران  نمی توانند آنها را  از 
 طریق  نتایج  موتورهای  جســت و جو  مورد  ردیابی  قرار 
 دهند  و  با  گذشــت  زمان  مورد  برچســب های مختلف 
 اجتماعــی  قــرار  نمی گیرند.  حق  فراموش شــدن  حق  
مطلقی نیســت و  باید  در  تعامل با  ســایر  حقوق  مثل  
حــق  آزادی  بیان، مصالح عمومــی، مالکیت معنوی 
 و  آزادی هــای رســانه ای  در نظر  گرفته  شــود.  بنابراین 
 بــا  توجــه  به  اوضــاع  و  احــوال  خاص هــر  پرونــده باید 
 مشخص  شود که آیا  تقاضای  حذف  اطلاعات، موجه  

است  یا  خیر.
در مجمــوع آنچــه بــرای مــا حائزاهمیــت اســت 
امــکان ســنجی بــه رســمیت شــناختن و اجــرای این 
حــق در نظــام حقوقــی کشــورمان اســت؛ از بعد فقه 
اســلامی حفــظ  حریــم  خصوصی  افــراد  کــه  در  قالب 
 حقوق  و  آزادی هایــی  مانند  حق مالکیت،  حق  آزادی 
 از  تجســس، حــق  برخــورداری  از  اصــل  برائــت،  حــق  
غیر قابــل  تعرض  بودن  حقوق  وابســته  به  شــخصیت  
انســان،  حفظ  آبروی  افراد،  منع  از  تجســس  در  اســرار 
 افراد، منع  افشای  اسرار  و  لزوم  کتمان  سر، مورد  تأکید 
 واقع  شــده که  نشــان گر حمایت  نظام  حقوقی  اســلام 
 از  حقوق  انســان ها  و  منع  ورود  ضرر  به  آنان  اســت. در 
 حقوق  ایران  نیــز  حریم  خصوصــی  از  اهمیت ویژه ای 
 برخــوردار  اســت.  بــه طــور مثــال در  اصــل 25 قانــون 
اساســی جمهوری اســلامی ایران، بازرسی و نرساندن 
نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشــای 
مخابــرات تلگرافی و تلکس، سانســور، عــدم مخابره 
و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و هرگونــه تجســس 
ممنوع است مگر به حکم قانون. همچنین به موجب 
 اصل 44 قانون  اساســی،  )حیثیت  اشخاص  از  تعرض  
مصــون  اســت،  مگــر در  مــواردی  کــه  قانــون  تعییــن  
می کند.« به  نظر می رسد می توان  از  این  اصل،  مبنایی  
بــرای  حق  فراموش  شــدن  یافت ، چرا که  بــرای  مثال، 
شــخصی  را  در  نظــر  بگیریم  که  ســال ها  پیش  مرتکب  
جرمی  شده  و  اکنون  زندگی  جدید  و  شرافتمندانه ای را  
آغاز کرده  اســت؛  یا در مثالی دیگر فردی را تصور کنید 
کــه در برهه ای تصاویر و محتوایی ناخوشــایند از خود 
انتشــار داده و بعد تــر با تغییر دیدگاه مایل به انتشــار 
محتوا هــای پیشــین خود نباشــد، می تــوان  گفت  که  از 
 لــوازم  حفــظ  حیثیت  ایــن افراد، حق  منــع  موتورهای 
 جســت و جو  از انتشــار  اخبار و اطلاعات راجع به جرم 

یا محتواهای پیشین آنهاست.
 بــا وجــود آنچــه گفتــه شــد علــی رغــم ظرفیــت 
موجــود در مبانــی فقهــی و حقوقــی جهــت پذیرش 
این حق متأســفانه حق بر فراموش  شــدن در ادبیات 
حقوقــی مــا خیلی شــناخته  شــده نیســت. در حقوق 
ایــران تاکنون قانــون جامعی که در حــوزه حمایت از 
داده های شخصی باشد، به تصویب نرسیده است که 
صراحتاً بخواهد حق بر فراموش  شــدن را مورد توجه 
قــرار دهــد. مهم تریــن قوانیــن مرتبط در ایــن حوزه، 
قانــون تجارت الکترونیک، قانون انتشــار و دسترســی 
آزاد بــه اطلاعــات و قانــون جرایم رایانه ای اســت. در 
همین راســتا شایســته اســت قانونگذار مــا با تصویب 
قانــون مســتقل در این بــاره ایــن حــق را کــه مبتنی بر 
اصــول حقوقــی حاکــم بر کشــور اســت به وضــوح به 
رسمیت بشناسد. البته نمی توان منکر اهمیت وجود 
زیرســاخت های لازم بــرای اجــرای این حــق در ایران 
شــد، اینکه آیــا اِعمال این حــق در بســتر وب جهانی 
توســط محاکــم ایران میســر اســت یا خیــر، بزرگترین 

چالش پس از به رسمیت شناختن این حق است.

بارش برف در سراسر ایران در روزهای 
گذشــته زمینــه شــادی و نشــاط مردم 
را فراهــم کــرده اســت. ایرنــا گزارش 
تصویری از پیست اسکی سخوید تنها پیست تفریحی 
گردشــگری یزد واقع در شهرســتان تفت منتشــر کرده 
که بــا وجــود فقــدان هرگونــه امکانــات زیرســاختی، 
تفریحــات  میزبــان  برفــی  فصــول  در  سال هاســت 

زمستانی شهروندان مناطق مختلف یزد است.
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